
297  

  يابيحكم غ يـ حقوق يفقه يبررس

  **يباقر زيدكتر پروـ  *يفروشان يلطفدكتر مهران 

  چكيده:
 ـاسـت؛ ز  يابي ـو قضاوت دادرس صدور حكم غ ياز مباحث موردمناقشه در دادرس  راي

قضـاوت   نيينسبت به متداع يقاض تيو ولا ياسلام يدر قضا هيادلهّ شرع يمقتضا
ور ط به يدگيدر رس نينبود طرف يوچرا چون يبا حضور آنان است؛ اما اعتبار مطلق و ب

كه با توسعه روابط اشخاص با  ينخصوص در زما به گردد يحق م عييقطع موجب تض
به عمل زشـت تجـاوز    تواند يتصور م نيبدون ا يحت ايدانستن خود و  حق يتصور ذ
خود را از دسترس  شهيهم يبرا يكرده و در مرحله دادرس دايدست پ گرانيبه حق د

اعتماد مردم بـه   رهگذر عدم نياز ااست  يعيكند. طب يعدالت مخف انيو مجر يشاك
خواهـد افتـاد.    يدر جامعه به مخاطره جد ييقضا تيو امن شيافزا روز هروزب گريكدي

مقـررات دادرسـي مـدني     نينخسـت  يقانونگذار ايرانـي پـس از چنـد دهـه از اجـرا     
درخصوص احكام غيابي دو معيار ابلاغ واقعي به خوانده و قابليت تجديـدنظر از رأي  

واخواهي آن دانسته  انامك و عدم يبه ترتيب موجب حضوري تلقي شدن رأ غيابي را
قانونگذار ابلاغ واقعـي را موجـب    1379و در سال  اعتبار ياست. اكنون اين معيارها ب

رغم تجويز رسيدگي غيابي حضـور   حضوري شدن حكم دانست. در فقه اماميه نيز به
غيابي است. در وضع فعلي  حضور خوانده شاخص توصيف رأي به حضوري يا يا عدم

در دادگستري كيفيت رسيدگي و آراء را تحت تأثير قرار  مطرحهاي  كه كثرت پرونده
پـژوهش امـري ضـروري     واخواهي نبودن احكام غيـابي قابـل   داده است، احياي قابل

آن است تا نشان دهد كه اين تحول با ديـدگاه فقهـا در    ياست. پژوهش حاضر در پ
  عليه غايب مباينتي ندارد. كومرعايت حق اعتراض مح

  :ها كليدواژه
  .هيعل يابلاغ، فصل خصومت، مدع ،يواخواه ،يابيحكم غ

                                                                                                                             
واحـد اهـواز، خوزسـتان،     ،يدانشگاه آزاد اسلام ،يگروه حقوق، دانشكده علوم انسان ،يحقوق خصوص يدكترا *

 Email: lotfi_mehran@yahoo.com  مسئول سندهينو ران،يا
 Email: p.bagheri@ilam.ac.ir  رانيا لام،يا لام،يدانشگاه ا ات،يگروه حقوق، دانشكده ادب ارياستاد **
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  مقدمه
ي كه تعارض تصورات درمـورد حقـوق ادعـايي مطـرح اسـت، دادرسـي و قضـاوت        ا جامعهدر 

ناپذير و از موضوعات بسيار مهمي است كه در حقوق اسلام و حقـوق موضـوعه داراي    اجتناب
باشد. اهميت و رفعت اين جايگاه است كه باعث شده تا فقهاي اسلام اعـم   والايي مي جايگاه

فرسايي نماينـد. در حقـوق موضـوعه نيـز قانونگـذار سـعي        خصوص قلم اين از شيعه و سني در
اي  فراواني مبذول داشته تا مقررات منسجمي پيرامون موضـوع تـدوين كنـد، هرچنـد در پـاره     

ر به نتيجه موردنظر وي نشده است. يكي از مباحث حـائز اهميـت   موارد سعي و تلاش او منج
مقوله دادرسي و حكم غيابي است، زيرا مقتضاي ادلّه شـرعيه در   در فرايند دادرسي و قضاوت،

امـا اعتبـار   ؛ قضاوت با حضور آنـان اسـت   قضاي اسلامي و ولايت قاضي نسبت به متداعيين
حقـوق آنـان    بلاشـك موجـب تضـييع    حضور طرفين در طول دادرسـي  مطلق و محض، عدم

حق  نفع با تصور ذي ذي ويژه با صنعتي شدن جوامع و گذر از حالت سنتي به مدرن به گردد مي
بـه   نمايد. طور مدام خود را از تيررس خارج مي دانستن خود به حقوق ديگران تجاوز نموده و به

مخـاطره افتـادن و ايجـاد     ورزد. لذا طبيعتـاً شـاهد بـه    عبارتي از حضور در محاكم اجتناب مي
اخلال در امنيت قضايي جامعه خواهيم بود. چاره اين امـر تجـويز قـانوني بـراي رسـيدگي در      

عليه و صدور حكم غيابي اسـت. در زمـان حاضـر اتخـاذ ايـن شـيوه راهگشـاي         غياب مدعي
و نحو مطلـق   توان انكار كرد كه جواز محاكمه غيابي به بسياري از مشكلات است. هرچند نمي

بدون قيد و ضابطه مشكلات زيادي را موجب خواهد شد و به همين جهت است كه قانونگذار 
طور منصوص و مشخص بيان نمـوده اسـت. آيـين     ضوابط رسيدگي و صدور حكم غيابي را به

نظر از تـدوين اوليـه آن از سـوي مجلـس در      دادرسي مدني يا اصول محاكمات حقوقي صرف
كه در بستر عمـل دسـتگاه قضـايي     تاريخ قضايي كشور استه.ق در اصل زاييده  1329سال 

باشـند   كه اين اصول و قوانين ناظر به مرحلـه اثبـاتي حـق مـي     ازآنجايي ؛ وشكل گرفته است
شوند) بنابراين بايد گفـت كـه آيـين     (درمقابل مرحله ثبوتي حق كه در قوانين ماهوي بيان مي

نشود كه دخالت برخـي اصـول ظـاهري    دادرسي وصول به حق و عدالت است. البته فراموش 
 1324و  1322ق.آ.د.م) و امارات قانوني و قضـايي (مـواد    357همچون اصل بقاي دين (ماده 

تحصيل دليل از سوي دادگاه) سبب بروز اين انديشه  .م) (و همچنين لزوم رعايت اصول عدمق
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  1حق.دادگاه مرجع فصل خصومت است نه مرجع اكمال و احقاق  كهو اصل شده است 
با ملاحظه همگوني مقررات مربوط به يكي از مباحث آيين دادرسـي مـدني يعنـي حكـم     

از  تـر  مهـم و  خصـوص  ي رويه قضايي دراينو چندگانگو همچنين آشفتگي  غيابي و واخواهي
كـه   طوري تحقيق منسجم در اين رابطه، سبب تشويق به انجام اين تحقيق گرديد. به همه عدم

ة ن ـيدرزمهـا   حاضـر دادگـاه   حال قيق ملاحظه خواهيم نمود. متأسفانه دربعداً و در طول اين تح
تفسير مـوارد دادرسـي غيـابي و همچنـين زمـان واخـواهي از حكـم غيـابي داراي نظـرات و          

بيان مباني فقهـي ايـن نهـاد     باشند. از سوي ديگر عدم هاي متفاوت و حتي متعارضي مي رويه
بررسـي اثـرات ايـن     سي تاكنون و همچنين عدميك از كتب حقوقي آيين دادر حقوقي در هيچ

باشـند.   هاي تدوين ايـن تحقيـق مـي    مباني در تدوين مقررات بعد از انقلاب نيز ازجمله انگيزه
بـه بيـان    منظور در اين تحقيق درخصوص حكم غيابي و نحوه اعتـراض بـه ايـن حكـم     بدين
  خواهيم پرداخت. زيني مربوطه فقهنظرات  نقطه

  ي و حقوقي حكم غيابيفقه مباني نظري - 1
دادرسي و حكم غيـابي،   زكنندهيتجواگرچه حكم غيابي داراي جايگاه قانوني است، اما قوانين 

برآمده از نياز جامعه هستند. به همين جهت است كه حكم غيابي مبناي قانوني خود را از دوره 
يكي از تحـولات   اول قانونگذاري تاكنون حفظ كرده است و در هر دوره زماني تغيير اين مبنا

درواقـع نمـايش    يابي ـغ يدگيرس ـ عمده آيين دادرسي مدني را به خود اختصـاص داده اسـت.  
اجراي قواعد حقوقي در جلوه اقتدار دادگاه اسـت. مبـاني توصـيف و تجـويز رسـيدگي       ضمانت

كمتر موضوع تحقيق مستقلي قرار گرفتـه   غيابي و صدور حكم غيابي ازجمله مسائلي است كه
 ـدر حقوق موضـوعه ا  يمبان نيايي ااست. شناس و ارائـه برخـي راهكارهـاي پيشـنهادي،      راني

اسـت؛ ضـرورت ايـن    ي آن و موازين فقهي و نيز مباني حقـوق  مواضع مستلزم بررسي تطبيقي
تحقيق با نگاهي به وضع كنوني دادگستري و موضع قانونگذار درخصـوص رسـيدگي و حكـم    

بـر امكـان واخـواهي از همـه احكـام       م قانون مبنيسو حك شود؛ از يك غيابي بيشتر نمايان مي
تجديدنظر، موجب طولاني شدن فرايند رسيدگي و افزايش مراحل آن  حتي احكام قابل ،غيابي

عليه غيـابي   هاي تجديدنظر عموماً تجديدنظرخواهي محكوم شده است و از سوي ديگر، دادگاه
اسـقاط حـق واخـواهي، موجبـات      از حكم را واخواهي تلقي نموده و با ناديده گـرفتن امكـان  

                                                                                                                             
 ـو رو در مقرراتاعتراض به آن  و نحوهحكم غيابي بشيري و ديگران،  عباس .1 (تهـران: انتشـارات   قضـايي   هي

  .4)، 1392 ،جاودانه
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انـد؛ امـري كـه كيفيـت      طولاني شدن فرايند رسيدگي و افزايش مراحل آن را فـراهم نمـوده  
  ل داده است.شدت تنزّ رسيدگي و آراي محاكم را به

ي اين سخن آنجاست كه اسـاس  دارد؛ تجلّ نياديمهم و بن ينقش يحقوق، منطق صور در
يابد؛ امـا   بر بر موضوع، در قالب قياس منطقي قوام ميمعت يحقوق ةق قاعديبا تطب ،يصدور رأ

بر اساس آن، اين قواعد بـا اسـتفاده از    كهي قواعد حقوق تيت و تصور قطعسين يحقوق، قطع
 2اسـت.  را دارا باشـند، تـوهم دانسـته شـده     يحقـوق ة لئحـل هـر مس ـ   تي ـقابل يحقوق اسيق
 ـبا زي ـوند، زبان نش يم انيزبان ب ةوسيل چون قواعد حقوق به گر،يد عبارت به توسـط مـردم و    دي

كارگيري حسب فهم هركس از متون قواعد متفاوت  به نيكار گرفته شود؛ ا و به دهيقضات فهم
دنبـال   متفاوت و گاه متضـاد را بـه   يجيمتفاوت، نتا يرهايبا تفس يحقوق ةقاعد كياست؛ گاه 
 يحقـوق  ةقام اعمال قاعددر م يترتيب قاض بدين 3نيستند. نيرو قواعد حقوق مع نيدارد؛ از هم

 يرا پاسخگو ياصلاً قواعد حقوق ايمتفاوت از آن قاعده مواجه شده  ريممكن است با چند تفس
ازجمله  4آيد. مي انيم به يحقوق ياصول كلّ يكارا نبوده و پا اسيست كه قنجاي. انديموضوع نب

ترين اصـل   ياديتوان آن را بن است كه مي يحقوق دفاع تياصل رعا ،يحقوق ياصول كلّ نيا
 ـبا يدعـو  ةخواند ،موجب اين اصل دانست. به يدادرس نييآ ةدر حوز آگـاه شـده،    ياز دعـو  دي

 تيالـّا بـر مشـروع   و 5باشد خواهان را داشته ةخود و موردمناقشه قرار دادن ادلّ ةادل ةامكان ارائ
توسط  وشرطديق يشود، ب شود. حكمي كه با رعايت اين اصل صادر مي ميوارد دادرسي خدشه 

 يدگيچون تأمين نظم، ضـرورت رس ـ  يمصالح گريد يگردد. از سو و اجرا مي ييحقوق شناسا
نمايد. در جمع ايـن دو مصـلحت اسـت كـه همـراه بـا        و نقض اصل فوق را ايجاب مي يابيغ

 ـغا ةشود تـا خوانـد   داده مي يابيخوانده، به حكم صادره وصف غ ابيدر غ يدگيرس زيتجو  بي
مجـاز   يابي ـهرچند صدور حكم غ ب،يترت نيحق دفاع خود استفاده كند. بد از يبتواند با واخواه

 ـكنار گذاردن اصل رعا ايمعن به زيتجو نياست، اما ا ت؛ بلكـه صـرفاً   س ـين يحقـوق دفـاع   تي
  د.انداز ينظم به تأخير م يدادن به فصل خصومت و برقرار تيآن را با اولو ياجرا

                                                                                                                             
  .141)، 1390(تهران: شركت سهامي انتشار،  ي تفسير قانونفلسفمباني فر،  كيوان هرامش. 2
  21)، 1396تهران: انتشارات ميزان، ( نقش قاضي در تحول نظام حقوقيانصاري،  اقر. ب3
  .57 ،چاپ دوم)، 1386 زان،يتهران: انتشارات مي (ترجمة جواد واحد، فلسفه حقوق و،يژرژ دل وك. 4
  .224)، 1394(تهران: شركت سهامي انتشار،  اداره جريان دادرسي مدنيي، محسن حسن. 5
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 آن ةو گستر يابيحكم غ - 2
 ـشـود؛ ازا  آغاز مي يدگيوفصل نزاع، رس حل يدادگاه، برا ةطيحورود نزاع به  با  ي، دادرس ـرو ني
دادگاه برحسب  ميمنظر تصم نيباشد. از ا )بر تنازع ي(مبتن نيمناقشات طرف ةدربردارند ديبا زين

 ـد، وصـف حضـور  باش ـ خوانده اتخاذ شده بتيدر غ اي ياينكه با حضور يابـد.   مـي  يابي ـغ اي ي
طـرح   فاتيكـه تشـر   پـردازد  يبه نزاع م يصورتتنها در يطرح دعو محض ازآنجاكه دادگاه به

و  يعنوان حضـور  دادگاه به ميتصم فيتوص ايكه آ ديد ديشده باشد، با تيرعا ،ينزد و يدعو
 ـكه در ا يبتيغ ايشود؟ و نيز آ مي دادگاهيي نها ماتيشامل تمام تصم يابيغ از آن  فيتوص ـ ني
 رد؟يگ يرا دربرم شانياز ا يكيصرفاً  اياست و مربوط  يشود، به هر دو طرف دعو مي ادي

 بـت يبـر غ  يكه مبتن ـ باشد  مييتصم يبرا ديدادگاه با ميتصم يبرا يابيتفاده از وصف غاس
 ـرا با ميدر كار نباشد، تصـم  يبتيدعواست؛ آنجا كه غ نياز طرف يكي دانسـت. از   يحضـور  دي

 ـ ةج ـينتي دارا يابي ـو غ يبـه حضـور   ميتصم فيچون توص گريد يسو اسـت و تنهـا    يعمل
 تي ـن جهت اهمياتخاذشده از ا ميبه وصف تصم ديدارند، با يواخواه تيقابل يابيغ ماتيتصم
نـدارد،   يريتأث هادر آن بتيغ ايباشد كه حضور  يمبتن ياصولاً بر امور ميتصم كياگر  لذاداد. 
كال اسـت  دچار اشي كه طرح دعو مثال، هنگامي يشود. برا فيتوصي ابيتواند با عنوان غ نمي

نـزد دادگـاه مربـوط     ياشكال به شكل طرح دعو نينشده است، ا تيطرح آن رعا فاتيو تشر
بـوده و   نيطـرف  بـت يخصوص فارغ از حضـور و غ  نيدادگاه درا مي. تصمياست و نه خود دعو

 6.ابديب يحضور اي يابيوصف غ تواند ينام دارد، نم» قرار«كه  مييرو چنين تصم ازاين
وفصل  امر، دادگاه به حل نيشكل ا يدر بررس. با خواهان است يعوطرح د گر،يد يسو از
راجع به آن مؤثر باشد. تنها پس از عبـور   ميدر تصم نيطرف بتيغ ايتا حضور  پردازد ينزاع نم

وصف  دييابد؛ بنابراين، با مي تياهم نياز شكل و ورود در ماهيت نزاع است كه مناقشات طرف
دانسـت كـه بـر آن     يميتصـم ي عن ـيوفصل نزاع  ع به حلراج ميرا تنها مخصوص تصم يابيغ

  7شود. مي» حكم«اطلاق 

  يابيغ يدادرس ةفلسف - 3
 ةغيابي بر اصولي بنيادين مستقر است؛ پيش از پرداختن به اين اصـول، تبيـين فلسـف    ادرسيد
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 ـكه متزلزل اسـت، با  يدو طرف دعو يحقوق تيوضع .هايي ضرورت دارد چنين دادرسي د بـا  ي
نـزاع   نيطرف رد،يصورت گ يدادرس ديبا يبه رأ دنيرس يازآنجاكه برا ابد؛ي خاتمهدادگاه  يرأ

با دو  ديدعوا كه با ؛كند ناقص مي راي خوانده، دادرس بتيغ 8.هستندي دادرس نيا يضرور جزء
 ـ  يشود؛ حكم ناقص مي يبال موجود كيبا فقدان  9كند ريبال س يي دعـوا  نيچن ـ يكـه در پ
ت و اس ـ شـده  دهيطـرف آن شـن   كي يكند كه تنها ادعاها ل ميوفص را حل يشود نزاع صادر
 ييرأ نياعتبار. پرسش اين است كه چرا قانون بايد صدور چن است متزلزل و كم يحكم ريناگز

 را اجازه دهد؟
عـدالت و   ،يحقـوق  تي ـاهداف آن. چنانچـه امن  ةحقوق است و برآورند يمجر يدادگستر

حقـوق   ةدهنـد  لكيمقررات تش يعنوان مجر به حكم ،10شود اجتماع اهداف حقوق تلقي يترق
و صـدور حكـم    ينـزاع در دادرس ـ  نياهداف باشد. حضور طـرف  نيبرآورنده و البته جامع ا ديبا

خوانـده و   بـت ير غگ ـيد يعـدالت اسـت. از سـو    ياجـرا  ةلازم ـ ن،يبه مناقشـات طـرف   باتوجه
  گرداند. آن را متزلزل مي ة حكمبه او، دادرسي و نتيج يدسترس عدم

  بررسي مباني فقهي لزوم رسيدگي غيابي - 4
قبل از بيان مباني و دلايل شرعي تجويز رسيدگي غيابي كه در كتب فقهي اعلام شده اسـت،  
لازم است كه در اين قسمت ابتدائاً به برخي روايات و احاديثي كه بر لزوم رسيدگي حضـوري  

كه اطلاع از اين احاديـث و   يياما ازآنجا؛ السلام نقل شده است، اشاره شود از معصومين عليهم
روايات ما را در شناخت هرچه بهتر ماهيت دادرسي و حكـم غيـابي از ديـدگاه فقهـي كمـك      

منظور راهنمايي كلـّي   باشيم. بر اين اساس به خواهند نمود ناچار از ذكر آنها در اين قسمت مي
دو دسـته   تـر ايـن   بندي هرچه دقيق و همچنين دسته درخصوص نگرش فقهي به حكم غيابي

عليه به دادرسي يك مسئله فرعي نبوده بلكه لزوم  و بيان اين موضوع كه احضار مدعي روايات
عنوان يك اصل و قاعـده اوليـه مـوردنظر شـارع مقـدس بـوده اسـت، ناچـار از          رعايت آن به

  بندي مزبور و بيان جداگانة دو دسته روايات هستيم. دسته
 يدگيقبـل از رس ـ  هي ـعل يه درمورد لزوم احضار مدعاول ك ةدست اتيو روا ثيدر ابتدا احاد
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 ـموردمداقه قرار گرفته و سـپس روا ، است و  يدادرس ـ زيدوم كـه مربـوط بـه تجـو     ةدسـت  اتي
و در قسمت پاياني ايـن مبحـث نيـز بـه      قرار خواهند گرفت ليموردتحل ،است يابيمحاكمه غ

  واهيم پرداخت.بندي و مقايسة اين دو دسته روايات از ديدگاه فقهي حقوقي خ جمع

  از رسيدگي و پسعليه پيش  احضار مدعي - 1- 4
السلام است كه در اين رابطه امـام (ع) از   اولين مورد، روايت محمد بن مسلم از امام باقر عليه

اذا تقاضي اليك رجلان فلا يقضي لـلاول حتـي يسـمع مـن     «اند كه  پيامبر (ص) نقل فرموده
طرف ديگـر  » دفاع«تا سخن  راي قضاوت نزد تو آمدندهرگاه دو نفر ب«معنا كه  بدين» الاخر.

مطابق روايـت فـوق لازم اسـت كـه حـاكم       نيبنابرا 11»اي به نفع اولي حكم نكن. را نشنيده
مطابق سيرة پيامبر (ص) قبل از صدور حكم، اقدام به استماع دفاعيات طرفين نموده و قاضي 

ور مدعي در محضر او بـه نفعـش   عليه و به صرف حض نبايستي قبل از شنيدن اظهارات مدعي
  حكم نمايد.

زمينه نقل شده ـ كه البتـه مباحـث طـولاني را از سـوي فقهـاي        روايت ديگري كه دراين
دنبال داشته ـ روايتي است از امام جعفر صـادق (ع) كـه از جانـب حضـرت علـي (ع)        عظام به

عليه غايب حكم  دعيبر عليه م«يعني آنكه » لايقضي علي غائب.«اند:  شكل نقل فرموده بدين
اولاً، ايـن   كـه عمل آمده، چنـين اسـت    روايت به  اين تفسيري كه از نيمشهورتر 12»شود. نمي

عليـه و اسـتماع    و عرض و ناموسي اسـت كـه تـا حضـور مـدعي      االله حقروايت ناظر به موارد 
عليـه   توان عليه او حكم نمود؛ ثانياً، اين روايت ناظر به موردي است كه مـدعي  دفاعياتش نمي

در بلد قضاوت حضور دارد اما به هنگام قضاوت در محكمه حاضر نيست، چراكه صـرف اقامـه   
؛ عليه كـافي نيسـت   بنيه بر اثبات موضوعي توسط مدعي، براي صدور حكم حاكم عليه مدعي

عليه را احضار نمـوده و پـس از اسـتماع     بنابراين در چنين مواردي حاكم مكلف است تا مدعي
گفتـه را   روايت ديگري كه حكم مخالف روايت پـيش  13ي نمايد.رأ م به صدوردفاعيات او اقدا

قـرار گرفته  ءمورداسـتناد بسـياري از فقهاكه  از جميـل بـن دراج نقل شـدهنمايد،  تجويز مي
زمينه به آن اسـتناد شـده اسـت. در اين روايت آمـده   تريـن روايتـي اسـت كـه درايـن و مهم

شود و مـال او فروختــه و   ـه غايب بينه اقامه شـود، عليـه او حكم مياسـت كـه هـرگاه علي
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شود. ايـن درحالي اسـت كه فــرد غايـب اســت و غايـب هرگـاه       از آن مال، ديـن او ادا مي
و اما مال او بـه مـدعي داده   «در ادامه، امام فرمـود:  خود را اقامه كند. هتواند ادلّ برگشـت، مي

كفيلـي را معيـن كننـد و آن مـال تـا روشــن    . ـه خـود را اقامـه كنـدادلّ نكهيشود مگر ا نمي
از فقهايــي كــه بـه ايـن روايـت اســتناد        ».شـود  شـدن وضعيت غايب به كفيل سـپرده مي

الـوثقي،   د محمدكاظم طباطبايي اشـاره كـرد كــه در تكملــه عـروه   توان به سـي اند، مي كرده
داند و قــول خــود را بــه     ت داشـتن بينه مسـموع ميو حكم عليه غايـب را درصور يدعـو

يـاد كـرده اسـت، نـه  »همرسـل«دهد. ايشـان از ايـن روايت، با تعبير  ايـن روايت اسـتناد مي
  14».صحيحه«

  رسيدگي غيابي بدون احضار مدعي عليه - 2- 4
و دادرسـي  عليه قبـل از محاكمـه    پس از ذكر روايات و دلايل فقهي كه در لزوم احضار مدعي

نماييم تا روايات و دلايـل فقهـي    ها اشاره شد، در اين قسمت سعي مي غيابي در بند قبل بدان
السلام داير بر تجويز محاكمـه نقـل    كه از پيامبر اكرم (ص) و همچنين ائمه معصومين عليهم

  شده است را ذكر نماييم.
ي غيـابي بـدان اشـاره    عنـوان دليـل دادرس ـ   ترين روايتي كه اكثر فقهاي اماميه بـه  معروف

الغائب يقضي عليه اذا قامت عليه البينـه و  «اند:  اند، حديث امام باقر (ع) است كه فرموده نموده
معنـا كـه    بـدين » يباع ماله و يقضي عنه دينه و هو غائب و يكون الغائب علي حجته اذا قـدم. 

ال او را فروختـه و  شود و امو هرگاه بينه بر ضرر شخص غايب اقامه گردد، بر ضرر او حكم مي
و اين درحالي است كه او غايب است و حضور ندارد و چون بازگردد  كنند بدهكاريش را ادا مي

  15حق دفاع براي وي محفوظ است.
اجمـالاً در مشـروعيت   « كـه انـد   صاحب كتاب الفقه در توضيح اين روايت عنوان فرمـوده 
ه كه در كتـاب مسـالك آمـده    گون صدور حكم بر ضرر غايب اختلاف و اشكالي نيست و همان

اين موضوع مورداتفاق علماء شيعه است. همچنين صاحب كتاب المعتمد نيز ادعاي اجماع بـر  
ي اجمـاع محقـق و محصـل    ادعـا  مـورد اين مسئله نموده و صاحب كتاب المستند نيز در اين 

د گرديده اند. در جواهرالكلام نيز در اين مسئله هر دو قسم اجماع محصل و منقول منعق نموده
كنند مانند روايت جميل ابن دراج و  است. ضمناً بخشي از روايات نيز بر اين مطالب دلالت مي
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  »محمد بن مسلم كه در كافي و تهذيب و غير اين دو كتاب مذكور است.
انه كان يري الحكـم  «اند:  سومين حديث روايتي است از امام صادق (ع) كه ايشان فرموده

له، اخذ عليه  ائب علي حجته ان كانت له، فان لم يوثق بالغريم المحكومعلي الغائب و يكون الغ
معنا كـه حـاكم بـر ضـرر      بدين» كفيل بما يدفع من مال الغائب، فان كانت له حجه ردت اليه.

دارد كـه چنانچـه    كند و حق دفاع را نيز براي او محفوظ مـي  عليه غايب حكم صادر مي مدعي
د دفاع كند و چنانچه حاكم با صدور حكم مالي از غايـب را  پس از بازگشت دليلي داشت از خو

طلبـد تـا    له تحويل نمود و به او اطمينان نداشت، در برابر آن مال از وي كفيل مـي  به محكوم
لـه گرفتـه و بـه     اگر غايب حاضر شد و با دليل از خود رفع محكوميت نمود، مال را از محكـوم 

  16وي مسترد نمايد.

  عليه و تجويز رسيدگي غيابي ربوط به احضار مدعيمقايسه روايات م - 3- 4
شود كه فقهـاء در مبحـث صـدور     مبحث اشاره شد، ملاحظه مي نيا يگونه كه در ابتدا همان

ن تفكيك اين دو دسته اخبار و روايات، با استناد به روايات دستة اخير عنـوان  بدو ،يابيحكم غ
عليـه، مجـاز بـه     ون نياز به احضار مدعياند كه حاكم به صرف مراجعه مدعي به او و بد داشته

البته همين ايـراد و اشـكال را يكـي از محققـين و      كه باشد رسيدگي و صدور حكم غيابي مي
ي نيست كه دو مسئله احضار خوانـده بـه   مؤلف«اند:  علماي بزرگوار حقوقي چنين مطرح نموده

ري در تأليفـات همـه   دادگاه و مسئله دعواي غيابي را با يكـديگر مخلـوط نكـرده باشـد. سـي     
و حال آنكه مسئلة احضار براي رسيدگي ربطي به مسـئله   كند مؤلفان، اين حقيقت را ثابت مي

انـد: چـون دعـواي غيـابي از نظـر اماميـه        دعواي غيابي ندارد. برخي از مؤلفان بزرگ ما گفته
  17...»تواند حكم غيابي صادر كند، پس حاجت به احضار نيست!  درست است و دادگاه مي

آيد، آن است كه هرچنـد   دست مي به اتياز روابر اين اساس آنچه از مقايسه اين دو دسته 
بيني نموده اسـت كـه چنانچـه     اين روايات، شارع مقدس اين حق را براي مدعي پيش مطابق
عليه از دادرسي) قبل از رسـيدگي   عليه، غايب باشد حاكم در چنين مواقعي (غيبت مدعي مدعي

عليه پس از احضـار   عليه را به دادرسي احضار نمايد و چنانچه مدعي اً مدعيو صدور حكم، حتم
از سوي حاكم در دادرسي حاضر نشـد در آن صـورت حـاكم مجـاز بـه صـدور حكـم غيـابي         

  باشد. مي
                                                                                                                             

  .206، 3 لدج، )ه.ق 1321تهران: چاپ سنگي، ( مستدرك الوسائل ،محمدرضا النوري النجفي ديس. 16
  .34)، جلد اول، 1394(تهران: گنج دانش،  المعارف علوم اسلامي دايره فري لنگرودي،جع محمدجعفر. 17



 )1399-3( 43 حقوقي پژوهشهاية جلم  306

بنابراين براي جلوگيري از چنين تعارض و تضادي كـه نتيجـه آن تسـاقط هـر دو دسـته      
» الجمع مهما امكن اولي من الطرح«است مطابق قاعدة باشد، بهتر  احكام و روايات مذكور مي
حاكم درهرحال بايد قبل از رسـيدگي غيـابي، طـرفين را بـه      نكهيا كه معناي آن عبارتست از

باشـد.   عليه قبل از رسيدگي غيابي مي و مفهوم آن نيز لزوم احضار مدعي دادرسي احضار نمايد
در آنجـايي اسـت كـه حـاكم      نماينـد،  ابي ميلذا ظاهر رواياتي كه دلالت بر تجويز دادرسي غي

دليل امتناع او از حضور در محاكمـه ناچـار بـه انجـام محاكمـه       عليه، به رغم احضار مدعي علي
  18غيابي شده است.

  عليه غايب و شرايط واخواهي مباني حقوق محكوم - 5
تر مباحـث و نظـرات مطروحـه و همچنـين سـعي در تفكيـك و        منظور بررسي هرچه دقيق به
عنـوان اولـين و    بندي دقيق و منطقي كليه مطالب موردنظر، ناگزير از طـرح مبحثـي بـه    ستهد

باشـيم. البتـه لازم اسـت     عليه غايـب يعنـي اعتـراض (واخـواهي) مـي      ترين حق محكوم مهم
يـابي مبـاني ايـن حـق در مباحـث فقهـي و        نكته اشاره شود كه در اينجا صرفاً به ريشـه  بدين

كه عنوان اصلي اين قسمت بررسي مباني  و ازآنجايي واهيم پرداختهمچنين مقررات قانوني خ
باشد، به همين دليل صرفاً بـه بررسـي مبـاني و     عليه غايب مي شرعي و قانوني حقوق محكوم

معرفي دلايل و توجيهات شرعي و قانوني اين حق از ديد شارع مقـدس و قانونگـذار خـواهيم    
حق داراي شرايط و اصـول و قواعـد قـانوني خاصـي     به اينكه اجراي اين  پرداخت. ولي باتوجه

جانبه آن مستلزم  و بررسي همه بوده اديزاست، بحث درخصوص اين اصول و شرايط نيز نسبتاً 
  باشد. انجام يك تحقيق مستقل مي

  اعتراض به حكم غيابي - 6
هنگام بحث از مباني حقوقي و فقهي حقوق خواهان دادرسـي غيـابي، بـه دو مـورد از حقـوق      

عليه غايـب   نماييم. آن دو مورد عبارتند از: الف ـ لزوم احضار مدعي  عليه غايب اشاره مي عيمد
قبل از صدور حكم؛ ب ـ لزوم طرح دعوي در محل اقامت خوانده يا قاعـده صـلاحيت نسـبي     

ديگر صدور حكم غيابي فرع بـر انجـام و اجـراي ايـن دو      عبارت دادگاه محل اقامت خوانده. به
نظـر از اخـتلاط ايـن اصـول و قواعـد از سـوي فقهـاء، بـراي          باشد. صـرف  ياصل مقدماتي م
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جلوگيري از ايجاد تعارض ميان اين اصول و روايات شرعي، ناگزير از جمع بين اين دو دسـته  
عليه و روايات نـاظر بـه تجـويز رسـيدگي غيـابي بـدون        روايات (روايات ناظر به احضار مدعي

شكل كه محاكم درهرحال ملزم به احضار خوانـدة دعـوي   باشيم، بدين  عليه) مي احضار مدعي
كه خوانده از حضور در دادگاه اسـتنكاف نمايـد، دادگـاه مجـاز بـه       باشند و صرفاً درصورتي مي

هرحال چنانچه محاكم با يكي از جهات و موارد دادرسي غيـابي   باشد. به صدور حكم غيابي مي
كـه   صدور احكـام غيـابي گردنـد، ازآنجـايي    كه در فصل قبل ذكر شد، مواجه شده و ناگزير از 

صورت ناقص انجام شده است، بر اين اساس بايسـتي ايـن    دادرسي مزبور از روي اضطرار و به
  نحوي جبران شود. نقيصه، به

 اضـطراراً بنابراين قاضي كه نتوانسته است نظـرات و دفاعيـات خوانـده را اسـتماع كنـد و      
دگي ناقص و صدور حكم غيـابي شـده اسـت، قطعـاً     خاطر رعايت حقوق مدني ناچار از رسي به

طرفه رسيدگي و حكم صادر شـده   بايستي به طريقي اين نقيصه دادرسي غيرحضوري كه يك
است را جبران نمايد و اين طريقه و راه جبران چيزي جز اعطـاي حـق اعتـراض و دفـاع بـه      

اي كليه رواياتي كـه  شود كه در انته عليه غايب نيست. به خاطر همين نيز مشاهده مي محكوم
  19در تجويز دادرسي غيابي نقل شده به اين حق اعتراض نيز اشاره شده است.

گونه كه اشاره شد از متن روايـات نـاظر بـه حكـم غيـابي       قاعده الغائب علي حجته، همان
چون بنا به وصف مذكور دادرسي غيـابي   كهاستخراج شده و معنا و هدف اين قاعده آن است 

عليـه غايـب از    نحو ناقص صورت پذيرفته است، پس هرگاه كـه محكـوم   و بهاز روي اضطرار 
  صدور حكم غيابي مطلع شد، حق دفاع (اعتراض) او محفوظ است.

گونه كه براي مدعي حق دادرسـي   كنيم كه شارع مقدس همان بر اين اساس ملاحظه مي
عليه غايـب نيـز حـق     منظور دفاع از حقوق محكوم بيني نموده است، درمقابل به غيابي را پيش

تا چنانچه غايب پس از مراجعت و اطـلاع از صـدور    اعتراض (واخواهي) را تجويز نموده است
به حق اعتراضي كه  حكم غيابي، دليل و مدركي دال بر باطل بودن حكم غيابي داشت، باتوجه

را بيني شده است، بتواند از حق خود دفاع نموده و به ايـن طريـق حكـم صـادره      براي او پيش
  باطل و بلااثر نمايد.
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  فوري نبودن حق اعتراض - 1- 6
عليه غايب و تعيين اعتبـار قاعـدة الغائـب     صاحب الفقه در ضمن بررسي حق اعتراض محكوم
عليه غايب پس از بازگشت و  مدعي كهاند  علي حجته، درخصوص مهلت اعتراض عنوان نموده
از ديـدگاه   ني؛ بنـابرا يا با تـأخير دارد الفور و  اطلاع از حكم غيابي حق اعتراض به حكم را في

عليه غايب، دليلـي   الحسيني شيرازي) با استقرار حق دفاع و اعتراض به نفع محكوم( هيفقاين 
نماينـد،   در ادامه اين مطلـب عنـوان مـي    نيهمچن سريع او به حاكم وجود ندارد.  براي مراجعه

عليـه بـه او سـپرده شـده و      محكوماجراي حكم، مالي از  در اثرله حكم غيابي  چنانچه محكوم
تواند براي بازپس گرفتن مال خود  عليه حتي در اين صورت هم مي سپس فوت نمايد، محكوم

  20به ورثه او رجوع كند.
حاضر با مقررات قانوني سـازگاري نـدارد.    گونه كه در بالا اشاره شد، اين نظر درحال همان

واهي) بايد مقيد بـه زمـان باشـد. ضـمناً از     حق اعتراض (واخ كهالبته بعد توضيح خواهيم داد 
كه در جاي ديگر نظري مخالف آنچه  شويم شده متوجه مي مطالعه و مقايسة ديگر مطالب ارائه
اند؛ چراكه همـين فقيـه قـبلاً درخصـوص ماهيـت حكـم        كه در اينجا عنوان شد، اظهار نموده

كـه فقهـاي    و ازآنجايي ستغيابي اظهار نمودند كه حكم غيابي، حكمي اضطراري و متزلزل ا
الاصول در هنگام مواجهه با موارد حقوق متزلزل كه موارد آن را در مبحث خيـارات   عظام علي

انـد. حـال    حق نظر داده توان ديد، صراحتاً بر فوريت اقدام از جانب ذي و حتي اخذ به شفعه مي
ود وضـعيت متزلـزل   دانيم كه وج جاي تعجب و سؤال در اينجاست كه وقتي عقلاً و منطقاً مي

دنبـال خواهـد داشـت،     در روابط مالي و معاملاتي افراد چه عواقب سـوء و فسـادانگيزي را بـه   
  نتيجتاً مردود بودن چنين نظراتي نيز امري بديهي باشد.

  بر اعتراض وكيل او عليه علاوه حق اعتراض محكوم - 2- 6
عليه غايب،  س از فوت محكومقطعاً پ كهگونه بيان نموده  يك نظريه فقهي اين موضوع را اين

 ورثه او حق اعتراض به حكم غيابي را داشته و حاكم نيز بايستي به اين اعتراض رسيدگي كند
گويد: اگـر خـود    درخصوص اعتراض از جانب غايب نيز مي همچنين درخصوص نقش وكيل و

و بپـذيرد.  كرد تا از او دفاع كند بـر حـاكم لازم بـود از ا    غايب كسي را از سوي خود وكيل مي
شود، موضوع تعيين حـدود وكالـت و همچنـين موضـوع      گونه كه ملاحظه مي درهرحال همان
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رسد، اما در مباحـث فقهـي    نظر مي حاضر با اتكاء به قوانين مربوط امر بديهي به وكالت درحال
خاطر اينكه به اين موضـوع هماننـد    الخصوص در باب القضاء و بحث وكالت در دعاوي به علي

عنوان يـك امـر تخصصـي برخـورد      ضر و بهتر است بگوييم همانند ديدگاه حقوقي بهزمان حا
شده است،  شده است و وكالت در دعاوي نيز مانند وكالت در ديگر امور مدني محسوب مي نمي

  بيني و تنظيم نشده است. به همين دليل نيز ضوابط و اصول خاصي براي آن پيش

  تعيين موارد حق اعتراض - 3- 6
اسـتيناف و   عليه غايـب بـه مـواردي شـبيه     قه در تبيين شرايط حق اعتراض محكومالف صاحب

دانيم حق اعتراض كه بـه   تا مبحث اعتراض به حكم غيابي، چراكه مي تجديدنظر اشاره نموده
و به تعبير حقوقي يك طريقـة عـادي    تعبير فقهي يك طريقة عدولي نسبت به محاكمه سابق

باشد، بلكه صرف غايب بـودن   عيين جهت براي واخواهي نميشكايت از احكام است، نيازمند ت
حـال پـس از اعتـراض     دهـد. بـااين   از دادرسي اجازة اعتراض به حكم غيابي را به ايشان مـي 

تواند از هر طريقه و شيوة قانوني و شرعي براي اثبات ادعاي خـود و نقـض حكـم غيـابي      مي
حال، اين فقيه در اين رابطه  باشند. بااين ياستفاده نمايد و اين موارد محدود به اموري خاص نم

و اگـر   عليه غايب پس از مراجعت حق دارد از خـود دفـاع كنـد    عنوان نموده است كه محكوم
  21شود: را محقق گرداند، حكم صادره عليه او كان لم يكن تلقي مي ليموارد ذبتواند 
  اند؛ با دليل اثبات كند كه شهود شاكي فاسق بوده -1
  اثبات كند كه قبلاً بدهي خود را به مدعي پرداخت نموده است؛با دليل  -2
  با دليل اثبات كند كه مدعي ذمه خود او را از حق خود بري نموده است. -3

البته شايد علت چنين اظهارنظراتي از آن جهت باشد كه در كتب و مباحـث فقهـي، ماننـد    
اي مـوارد   ده و حتـي در پـاره  موارد قبل مباحث استيناف و اعتراض چنـان از هـم متمـايز نبـو    

الخصوص فرع چهارم اساساً فقهاء مسائل و احكام اين دو مقوله (اعتـراض و اسـتيناف) را    علي
  اند. با يكديگر مخلوط نموده

  ة حكم غيابيصادركنندحق مراجعة معترض به حاكم جديدي غير از  - 4- 6
تيناف را از يكديگر متمايز ظاهراً فقه برخلاف حقوق، مسائل و مباحث مربوط به اعتراض و اس

اسـتيناف را   ننموده و همچنين مباحث و اثرات ناشي از احكام غيابي و احكـام حضـوري قابـل   
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نظـر   كه در ادامه همين قسمت خـواهيم ديـد، چنـين بـه     طوري دقيقاً مشخص نكرده است. به
انـد.   ظر گرفتهاي موارد فقهاء موارد اعتراض و استيناف را يكسان در ن رسد كه حتي در پاره مي
كه تفصيل بيشتر اين بحث خارج از حوزه بحث اين مقاله است، ادامـه ايـن    هرحال ازآنجايي به

منظور آشـنايي بـا ايـن مباحـث از ديـد       حال به اما بااين؛ آيد نظر نمي مباحث چندان ضروري به
نمـاييم.   اي از ترجمه قسمت مربوطه، برگرفته از كتاب الفقـه اشـاره مـي    فقهاء صرفاً به گوشه

عليـه   حكم غيابي از دنيا برود يا بركنار شود، جايز است كه مـدعي  صادركنندهچنانچه حاكم «
 صـادركننده اما اگـر حـاكم   ؛ »پس از مراجعت به حاكمي ديگر مراجعه و از حق خود دفاع كند

 ـ   عليه پس از مراجعت مي حكم غيابي از دنيا نرفته يا بركنار نشده باشد آيا مدعي زد توانـد بـه ن
  حاكمي ديگر مراجعه و از خود دفاع كند يا نه؟

ها كه در ايـن   تواند، مگر در جرح شهود و تعارض بينه صاحب كتاب مستند فرموده بله مي
و شـرعاً   باشند تواند به حاكمي ديگر مراجعه كند زيرا اين دو، متمم حكم اول مي دو مورد نمي

و نيز ثابت نشده كه جـرح شـهود نـزد     نندثابت نشده كه دو حاكم بتوانند يك حكم را صادر ك
و نيز ثابت نشده شهادتي كه نزد حاكمي اقامه شـده بـراي حـاكمي     حاكمي ديگر حجت باشد

  22قبول باشد. ديگر حجت و قابل
عليـه بـه حـاكمي ديگـر غيـر از حـاكم اولـي         حاصل مطلب اين است كه مراجعه مـدعي 

است و آن هنگـامي اسـت كـه دليـل     حكم براي دفاع از خود در يك فرض جايز  صادركننده
و در يـك فـرض جـايز نيسـت و آن      دعوي و دادخواهي دومي عارض باشد بر دعـواي اولـي  

الفقـه   صـاحب  23هنگامي است كه دليل دعوي و دادخواهي دومي ناقض دعواي اولـي باشـد.  
: از حيث نـص و فتـوي   ابراز كردهپس از نقل نظرية صاحب كتاب مستند نظرية خود را چنين 

گونه اشكالي نيست كه اين مورد از دادرسي به پايان نرسيده و مقتضاي دليلـي كـه    هيچ جاي
  عليه غايب پس از مراجعت حق دفاع از خود را دارد نيز همين است. اشعار دارد، محكوم

يكـي حاضـر و    نفر مـذكور و از دو  مالك بودن بر چيزي منازعه كنند هرگاه دو نفر بر سر
گري است، طرفي كه حاضر است، در بلد خود به حاكم شكايت كند ديگري غايب و در بلد دي

و با دليل اثبات نمايد كه مال موردمنازعه از آن اوست، در چنـين فرضـي آيـا شـخص غايـب      
عليه) حق دارد در همان بلد غربت به حاكم رجوع و با دليـل اثبـات نمايـد كـه مـال       (محكوم
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حكم عليه غايب و به نفع وي حكم صـادر كنـد    و حاكم آن بلد نيز از باب مذكور از آنِ اوست
عليـه) از حكـم حـاكم اول مطلـع      اند: اگر شخص غايب (محكوم صاحب الفقه فرموده 24يا نه؟

باشد، حق ندارد در بلد غربت به حاكم رجوع و اين دعوي را مطرح نمايد، زيـرا نبايـد در يـك    
اطـلاع از حكـم قاضـي     اما اگر شخص غايب بدون؛ موضوع واحد دو حكم متضاد صادر شود

اول به حاكم بلد غربت مراجعه و با دليل اثبات كند كه مال موردمنازعه از آنِ اوست و حـاكم  
نيز به نفع او حكم غيابي صادر كند، اگر در اين فرض قائل شويم كـه در دادخـواهي، مـدعي    

قائل  ما اگر؛ امنازعه مدعي تلقي شود نيدر ااز منكر است، حكم كسي مقدم است كه  تر محق
تر از منكر است، حكم كسي مقدم است كه قاضي جلوتر  كه در دادخواهي مدعي، محق نشويم

مسئله جـواز حكـم بـر     در 25به نفعش حكم صادر كرده، چون قاضي مدعي حق اولويت ندارد.
عليه) حق دفاع از  دانيم كه شارع مقدس براي غايب (محكوم عليه غايب اين را مي ضرر مدعي
عليـه غايـب بـه شـهر و بلـد       محفوظ شمرده و فرقي هم نيست ميان اينكه محكوم خويش را

سـر   له به بلدي كه غايـب در آن بـه   خويش بازگردد و از اين حق دفاع استفاده كند، يا محكوم
ي آنها به بلد ثالثي بروند. در تمام اين مـوارد حـق دفـاع    هر دوبرد، مراجعه نمايد، يا اينكه  مي

عليه غايب  اند، محكوم محفوظ است. پس اينكه فقهاء در فتاوي خود فرمودهعليه  براي محكوم
 26مثال است. از بابپس از مراجعت به شهر و بلد خود حق دفاع از خويش را دارد 

  نتيجه
گونه كه بيان شد آنچه كه موجب تأسـيس و تجـويز حكـم غيـابي گرديـده، مقتضـيات        همان

اما تغييـرات  ؛ ناپذيري قضاوت است و تعطيل جامعه در ضرورت فصل خصومت بين شهروندان
درپي مباني قانوني حكم غيابي بيش از آنكه مربوط به شـرايط و مقتضـيات جامعـه باشـد،      پي

باشـد و   كند، مـي  احاطة مقنن به آثار و نتايج آنچه كه درخصوص موضوع وضع مي معلول عدم
و اين هم معلـول كيفيـت    نديآفر يمشده نتيجة عكس آنچه را در نظر بوده،  گاهي مقرره وضع

ها در محـاكم مـدني    اطلاعات حقوقي قانونگذار بوده و به سطح دانايي او از وضعيت رسيدگي
گردد. در دوره جديد دادرسي در نظام قضايي ايران مقررات و مباني حكم غيابي ويژگـي   برمي

كند. اين  كار ميفردي دارد كه تمايز اين قانون را نسبت به قوانين سابق آش خاص و منحصربه
                                                                                                                             

  .65، 3 لدج، پيشين ،. النوري النجفي24
  .371 . همان،25
  .56دفتري، پيشين،  . متين26
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لـه   ويژگي تأثيرپذيري مقررات دادرسي غيابي از فقه خصوصاً درمـورد اخـذ تـأمين از محكـوم    
حكم غيابي براي اجراي حكم است. البته دخالت دادن بـدوي كارشناسـي مقـررات فقهـي در     

هاي  كارشناسي دقيق جهت تطبيق اين مقررات با واقعيت مقررات مربوط به حكم غيابي و عدم
  عه موجب بروز اشكالاتي در روند دادرسي گرديده كه به آنها اشاره شد.جام

توان به كمبود مباحث مربوط به حكم غيابي و آثار آن در متـون   از نتايج تحقيق حاضر مي
پاسخ مانـدن   دانان اشاره كرد. قلت و كمبودي كه موجب بي شده توسط اساتيد و حقوق نگاشته

وط بــه دادرســي غيــابي و آثــار آن خصوصــاً در دعــاوي بســياري از ابهامــات و شــبهات مربــ
تفكيك گرديده و درنهايت دخالت قضات را در ايجاد رويه واحد و يـا   تجزيه و غيرقابل غيرقابل

بـا وضـع مقـررات     نكهيابالعكس تشتتّ رويه آنان را درخصوص مورد باعث شده است. جالب 
متعاقبـاً حكـم    نكـه ياو  1379 جديد حكم غيابي در قانون آيين دادرسي مدني مصـوب سـال  

غيابي در قانون شوراهاي حل اختلاف تجويز شده و سكوت درمورد ضوابط ايـن حكـم علـت    
توان وضعيت تأمين مأخوذه  مضاعفي براي اختلاف رويه در محاكم گرديده كه ازجمله آنها مي

اخواهي نـام  عليه غايب براي و مراجعه محكوم له را پس از اجراي حكم غيابي و عدم از محكوم
عليه ازجمله  له و محكوم برد. سكوت قانون در ارتباط با بعضي از آثار حكم غيابي براي محكوم

 ـمباحث ديگري است كه نيازمند تبيين بيشتري است. نتيجـه   تـوان   افـزود بحـث را مـي    يو پ
  درموارد ذيل خلاصه نمود:

جـاب كـرده   اين ضـرورت اي  ضرورت استفاده از حكم قضايي براي فصل خصومت: -1
است كه قاعده دادرسي و حكم غيابي توسط قانونگـذار تأسـيس گـردد. هرچنـد قـدمت ايـن       

  تأسيس در فقه بيشتر است.
در نظـام قضـايي ايـران هرچنـد قانونگـذار از       وجود مبناي قانوني براي حكم غيابي: -2

هـاي   كة حكـم غيـابي در ادوار مختلـف، مبـاني و مـلا     زكننديتجوابتداي قانونگذاري قوانين 
مختلفي را براي صدور حكم غيابي بيان كرده است، بنابراين ذكر اين مباني دليلي بر ضرورت 
وجود حكم غيابي است و در سايه اين مقررات، حكم غيابي، توانسته است مبناي قانوني خـود  

  را حفظ كند.
ايـن تحـولات حكايـت از     وجود تحولات عديده در مبـاني قـانوني حكـم غيـابي:     -3

ي از زمان داشته است. نتيجـه  ا برههكارايي آنها در  هاي غيابي و عدم معيت مباني حكمجا عدم
اين تحولات در عمل، در محاكم ظاهر گرديد. تحول اخير در قانون آيـين دادرسـي مـدني را    

توان آخرين تحولي دانست كه دامنة حكم غيابي را محدود كرده است، زيرا سابقاً اگر ابلاغ  مي
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حاضـر در مرحلـه بـدوي اگـر ابـلاغ       گرفت، حكم غيابي بود، اما درحـال  رت ميواقعي نيز صو
دامنـه حكـم    نكـه يااخطاريه واقعي باشد، حكم حضوري خواهد بود و اين خود دليلي است بر 

هـاي قاضـي شـوراي حـل      غيابي در نظام فعلي محدود شده است و اين محدوديت رسـيدگي 
قاضـي شـوراي حـل اخـتلاف در مقـام مرجـع        . البتـه رسـيدگي  ردي ـگ يماختلاف را نيز دربر

  تجديدنظر تابع احكام قانون در باب اين مرحله است.
در ارتباط با اسـتفاده از   هاي فقهي در مقررات جديد حكم غيابي: استفاده از ديدگاه -4

هاي فقهي فقهاء در مقررات جديد حكم غيابي در قانون آيين دادرسـي مـدني مصـوب     ديدگاه
  استفاده توسط قانونگذار مشهود است.اين  21/01/1379

در نظام تقنيني ايران كليه قوانين مصوب مجلس بايد به تأييد شوراي نگهبـان   نكهيابه  باتوجه
برسند و حكومت نيز اسلامي است، در قانون جديد آيين دادرسي مدني، خصوصاً در بحث اخذ 

ظـيم قـانون دخالـت داده    له حكم غيابي سعي شده است نظرات فقهـي در تن  تأمين از محكوم
گونه كه در متن آمد، بعضي از مسائل دادرسي غيابي به شرحي كه در فقـه   شود هرچند همان

  اند. در قانون جايگاهي به خود اختصاص ندادهاند  آمده
درمـورد تـأمين مـأخوذه از     سنخيت بين فقه و قانون: بروز اشكالات مربوط به عدم -5

كه در متن كتاب آمد، در فقه تنها اخـذ كفيـل يـا ضـامن از     گونه  له حكم غيابي همان محكوم
له براي حكم عليه غايب اشاره شده است؛ ولي در قانون آيين دادرسي مدني ضامن يـا   محكوم

تأمين مناسب موردنظر قانونگذار واقع و همين امر موجب ابهاماتي گرديده است كـه در مـتن   
  ه گرديد.كتاب راهكار لازم براي رفع اين ابهامات ارائ

در مدت تحقيق، بـه   كمبود متون تخصصي در حقوق موضوعه درمورد حكم غيابي: -6
متني كه تمام جزئيات مربوط به دادرسي غيابي را از زواياي مختلف موردبحث قرار داده باشد، 

تواند خود يكي از  دسترسي حاصل نگرديد و اين امر حاكي از اين است كه مجموعه حاضر مي
تر درمورد حكم غيابي تلقي شود. خصوصاً در آن مورد كه حكـم   اي تحقيق وسيعمنابع مهم بر

  تجزيه موردبحث واقع شده است. غيابي غيرقابل
سكوت قانونگذار نسبت به  وجود ابهام و سكوت درمورد بعضي از آثار حكم غيابي: -7

جمله دعـواي  امكان اعمال بعضي از ايرادات توسط واخوانده و امكان طرح بعضي از دعاوي از
هـاي مختلـف اسـت. در ايـن      گردد كه ناشي از استنباط هاي متفاوتي مي متقابل، موجب رويه

هـا،   مجموعه موارد سكوت مشخص و درمورد آن بحث و بررسي و بـا اعـلام نتيجـة بررسـي    
  راهكار لازم ارائه گرديد.
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فقـط   حكم غيـابي هاي انتظامي و اداري از مقررات حكم غيابي:  انصراف رسيدگي -8
توان حكم غيابي صادر  تنها در حدود الهي نمي شود، بنابراين نه الناس مربوط مي به دعاوي حق

هاي مربوط به تخلفّات كارمندان مثلاً  هاي اداري و يا رسيدگي كرد بلكه در ارتباط با رسيدگي
راسـتاي   حـال در  توان از قاعده حكم غيابي استفاده كرد. بااين در ديوان عدالت اداري نيز نمي

  گردد: كمك به تبيين هرچه بهتر مسئله حكم غيابي دو پيشنهاد ذيل ارائه مي
پس از اجراي حكـم  : له الف) ضرورت وضع مقررات لازم براي تأمين مأخوذ از محكوم

نداشته  صادركنندهي به دادگاه ا مراجعهعليه براي واخواهي از حكم غيابي  كه محكوم درصورتي
تـوان گفـت قانونگـذار بايـد      عنوان پيشـنهاد مـي   وذ نامعلوم است. بهباشد، وضعيت تأمين مأخ

عليه  ي را وضع كند كه چنانچه تا دو يا تا سه سال از تاريخ اجراي حكم غيابي، محكوما مقرره
  له به وي مسترد گردد. از محكوم مأخوذهبراي واخواهي حاضر نگرديد، تأمين 

قاضي شوراي حـل اخـتلاف    نكهيابه  هباتوج: حاكميت ضوابط در شوراي حل اختلافب) 
نظـر نگارنـده    در اصول دادرسي و ضوابط رسيدگي تابع قانون آيين دادرسي مـدني اسـت، بـه   

  ضوابط حكم غيابي در شوراهاي حل اختلاف نيز جاري است.
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